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 های دیوان شایق لرستانیتصحیح تصحیف
 

پورجواد تراب
 

 

 چکیده

-ذوق و خاو  شاارر ااا    « شایق لرستانی»و مشهور به « شایق»بیگ ساکی متخلصّ به  هادی

گو در دوران زندیّه و قاجاریّه و از شاراران منتس  به مکت  بازگشت ادبای اساات   قریحة پارسی

تنها نسخة موجود از دیوان این شارر به . استآزمایی کرده های شعر فارسی طبعکه در اغل  قال 

اردیبهشات   22کتابت و در تاریخ  3221خطّ  سین رلی ابن رلی یار بیگ زنگنه بختیاری در سال 

نسخة 3131رضا دالوند در سال  مید. استدر کتابخانة ملیّ ملک ثبت شده  2339با شماره  3113

یافته در ماتن ایان تصاحیح     های راه با توجّه به فراوانی غلط. اندهیاد شده را تصحیح و چاپ کرد

شاناختی  قواراد معناایی  معیارهاای     نگارندة این جستار برای نخستین بار بر پایة معیارهای زیبایی

 های این دیوان را تصحیح و گزار  نماوده  های ادب فارسی شماری از تصحیفرروضی و سنتّ

 .است

 

 .های ادبیق لرستانی  تصحیح  تصحیف  سنتّشای: ها کلید واژه
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 مهمقدّ

گوی دوران زندیّه و قاجاریّه است کاه  از شارران پارسی« شایق»بیگ ساکی با نام شعری هادی     

آزماایی  بناد طباع  های شعر فارسی چون قصیده  غزل  مثنوی  قطعه  رباری و ترکیا  در اکثر قال 

نویسانی که شار   اال و    تذکره. استداده فنّ شارری نشان  کرده و استادی و مهارت خود را در

اند؛ لکن بر پایة بیت زیر از دیاوان  ای نکردهاند  هیچ یک به سال تولّد  اشارهاشعار وی را نوشته

 :آوردتوان سال تولّد وی را به دستشارر می

 فززنون بی ززد بززود از هززنار و دوی ززد 

 

 ز هجززرت مززرا سززال ده بززا دو بی ززد   

 (511: 5939شایق، )                        

کا    3221است؛ اگر پنجااه را از  پنجاه سال داشته ( ق. ه) 3221بنا بر این بیت  وی در سال 

بجاز  ااع رلای اکبار ناوّاب      ». آیاد کاه ساال تولّاد شاارر اسات      دست مای به  3391کنی   سال 

است  دیگران اتّفاق نظر دارناد نوشته ( ق. ه) 3211که سال درگذشت وی را ( 221: 3193)شیرازی

( 311: 3131و گرجای    213: 3111هادایت   . )«استدر اافهان درگذشته  3227که وی در سال 

؛ یعنی در همان دوران کودکی از زادگاهش (ق. ه)3331تا  3392های  هادی بیگ در فاالة بین سال

باع ماوزون و اساتعداد فطاری  باا      نظار باه ط  »پرور شیراز نهاد و در آنجا لرستان رو به دیار شارر 

ا بعادها آن  امّا   کردتخلصّ می« شهرت»در ابتدا . شارران روزگار خود معاشرت و مشاررت داشت

شایق در خدمت بزرگان سلسلة زند باه خادمت   » (213: 3132دنبلی  ) .«بدل ساخت« شایق»را به 

کوشید و با شارران می مشغول بود و با توجّاه به استعدادی که داشت  در کس  فضایل و کمالات

بعد از انقراض دولت زندیّه با  سن خاان طاا،ر  بارادرزادة اباراهی      . طبعان همنشین بودو موزون 

خان ارتمادالدّوله مصا   بود و پس از جدایی ایشان به اافهان رفت و تا زمان مارگش در آنجاا   

 ( 221: 3193نوّاب شیرازی  . )«بود

ا مد بیاگ  . کرده است فاضل خان گروسی بارها با وی دیدار نویسان  محمّد از میان تذکره

اکبر نوّاب شیرازی اا   تذکرة  دوست و رفیق وی بوده و  اع رلی ؛گرجی نویسندة تذکرة اختر

شناس و آگااه باه   گفتار  شعر شایق مردی نیک. استدلگشا با وی کمال مؤانست و دوستی داشته 

اا   تذکرة اختر که با شایق پیوند دوستی داشته  وی را  (221: همان. )استرموز شارری بوده 
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. ك.ر. )سلیقه و در جمیع فنون شارری ااا   ذوق دانساته اسات   در مرات  شعری بسیار خو 

طباع   محمّدباقر رشحة اافهانی در تذکرة منظوم خاود  وی را رریاف   ( 311-312: 3131گرجی  

 :استدان خوانده شناس و سخنشعر

 ود ز ایزززس سزززاکی شززززایق کززه بززز 

 بززود یریززف  وزززن و  ززز دان   مززی

 یززی چززو بزززوستان گ ززد    هززم مو ززو 

 

 از م ززززتی و شیززززخ بزززود شززززاکی   

 دانش زززاو و هززم سزز   هززم شرزززر 

 از وی دو گهززر کزز م بززه هززم جززز د  

 (04: 5900رشحة اص هانی، )               

ر بر شمرده و هدایت های دیوان هادی بیگ را قری  پنج هزاتعداد بیت( 311: 3131)گرجی

ناویس  با این  ال تنها نسخة دسات . استدیوان او را شامل چهار هزار بیت دانسته ( 213: 3111)

در  2339اافحه دارد و باا شاماره     231بار  و   321بیات اسات؛    2972موجود از دیوان شاایق  

 22ثبات آن   تااریخ . شاود داری میکتابخانة ملیّ ملک وابسته به آستان قدس رضوی در تهران نگه

فیلمی از آن با همین شاماره در کتابخاناة آساتان قادس      خورشیدی است و ریز 3113اردیبهشت 

 . شودرضوی مشهد نگهداری می

تنها نسخة موجود از دیوان شایق را که توایف آن در  3131آقای  میدرضا دالوند در سال 

نظار باه فراوانای تعاداد     . استکردهبالا آمد به شیوة  قیاسی تصحیح و انتشارات افلاك آن را چاپ

کوشاد تاا بار پایاة قواراد      یافته در این چاپ  نگارنده در این جساتار مای  های راهها و غلطلغز 

هاای ایان   های ادبی  شماری از تصحیفشناختی  قوارد معنایی و سنتّدستوری  معیارهای زیبایی

 .دیوان را تصحیح و گزار  کند

 

 پیشی ة پژوهش

از آنکه آقای  میدرضا دالوند دیاوان شاایق را تصاحیح کنناد  داوود سااکی  ساین       پیش         

ای با رنوان  الفصحا راجع به شایق آمده  در مقالهبر پایة اطّلاراتی که در تذکرة مجمع( 3191)خانی

به معرفّی شایق و بیان زندگی نامة مختصری « نگاهی به زندگی هادی بیگ سرایندة گمنام لرستانی»

از روی تناها نساخة موجاود از    3131رضا دالوند در سال پس از آنکه  مید. استپرداخته  از وی
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با افازودن   3131اند  داوود ساکی  سین خانی در سال کرده دیوان شاارر  آن را تصحیاح و چاپ

هاای  کارده و در بخاش  هایی بر مقدّمة آقای دالوند  همان طبع را بدون کا  و کاسات چااپ   بخش

های این   اطّلاراتی در زمینة پیشینة تاریخی ایل ساکی و  بررسی پراکندگی طوایف و تیرهبرافزوده

: اناد گوناه نوشاته   ایشان در بخشی از توضیحات خود در مقدّماة کتااب ایان   . اندایل به دست داده

گرفتاه و باا ااال کتااب     باشاد  ااورت  تصحیح از روی کپی میکروفیل  اثر که نزد نگارنده مای »

گونه نمونة دیگری از ایان دیاوان در دساترس نباود      که هیچ شده و متأسّفانه به دلیل این مطابقت

سااکی  ساین خاانی     )« .داری شدة کتابخانة ملک تهیّه شده استبازنویسی از روی همان اثر نگه

در ایان مقدّماه هرچند ایشان مادّری تصحیح مجادّد ایان دیاوان   ( 91: 3131مقدّمه دیوان شایق  

های فاسدی را که به دیوان مصَحَّح دالوند اند هیچ یک از ضبطاند  لکن به دلیل اینکه نتوانستهشده

اند  رنوان تصحیح باه  کردهکنند و تنها به بازنویسی متن تصحیح شدة پیشین بسندهیافته  االا راه

 . دادتوانکار ایشان نمی

 

 روش تحقیق

نگارنده ابتدا دیوان شایق لرساتانی را  . استتوایفی  -رو  تحقیق در این پژوهش تحلیلی

یافتاه در  هاای فاساد راه  به تصحیح  میدرضا دالوند بیت به بیت مطالعه و باررسی کرده و ضبااط 

سپس با استدلال بر پایة معیارهای رروضی  قوارد دستوری و معنایی  . استمتان را بیرون کشیده 

های تصحیف شده را تصحیح کارده و  و اورتهای دیگرگشته ریخت... های ادب فارسی وسنتّ

 .استشکل پیراسته و منقّح هر بیت را نشان داده

 

 بحث و بررسی

های خطیّ بسامد بالایی دارد  لغزشای اسات   هایی که در متن نسخهها و لغز یکی از پریشانی    

یشاین درباارة   هر چند ادیبان و پژوهندگان پ. نامندمی« تصحیف»که در ااطلا  فنّ تصحیح آن را 

بیشاتر فرقای میاان تصاحیف و     ». داساتان نیساتند  ه    اند  بر سر تعریف آنتصحیف بسیار نوشته

تحریف ننهاده و هر خطایی را در کتابت یا قرا،ت لفظ که آن را دگرگون کند  تصحیف یا تحریف 
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ه باه  در مقابل گروهی تصحیف را منحصر به زیادت و نقصان  ارو  و تحریاف را بسات   . اندگفته

در ایان جساتار    ( 32: 3171جهاانبخش   . )«اندتغییر شکل کلیّ  رفی به شکل  ر  دیگر دانسته

هاای آن  دگرگونی ریخت واژه ناشی از کاهش یا افزایش یا جابجایی نقطاه   مقصود ما از تصحیف

شیوة نوشتن خطّ فارسی در گذشته یکی از رلل االی فراوانی شامار تصاحیفات در متاون    . است

: هاای فاساد فاراوان در نوشاتن شاده       خطّ فارسی دو ری  بزر  دارد که منشأ ضبط». ستکهن ا

ها از یکدیگر تنها باه گاذاردن نقطاه اسات      نخست آن که  رو  همسان و همانند که جدایی آن

گذاردن  رکات . اندکردهدیگر آنکه در گذشته  رکات  رو  را در کتابت ضبط نمی. فراوان دارد

قزوینای   . )«اسات رفتاه ر خط جاری  معمول نبوده  یکی از ریوب به شامار مای    رو  نه تنها د

-هایی نوشتهفراوانی تصحیف در متون تا جایی بوده که گذشتگان در این زمینه کتاب( 1-3: 3111

( 3: هماان . )اناد نگاشاته « التّصاحیف »هاایی باا رناوان    اند چنانکه ابوهلال رسگری و قطنی کتاب

هاای فاساد ناشای از تصاحیف باه متاون  تادابیری        یاافتن ضابط   ری از راهگیهمچنین برای پیش

از آن جمله برای فرار از تصحیف در کتا  تاریاخ و معجماتِ مساالک و ممالاک و   ». انداندیشیده

اند که مثلاً به ض ّ الباء المو ّده و نمودهها و کلمات را تصریح میرجاال همیشه ضبط  ارو ِ نام

 ( 2: همان)« .ه و فلان و فلانفتح الخاء المعجم

دیوان شایق لرستانی نیز ه  چون دیگر متون کهن ادب فارسای از آفات تصاحیف مصاون     

های فاسد بسیاری  رو  مشابه فارسی و شیوة نگار  گذشتگان بارث شده تا ضبط. است نمانده

فهوم ابیات نارساا و  یابد تا جایی که در اغل  موارد  مدر دیوان این شارر دورة بازگشت ادبی راه 

خشت اوّل و رکن رمدة نقد ادبی  نقد متون و اسااس هار ناوز از    »از آنجا که . است نامفهوم شده

و قضاوت خوانندگان از شارران و نویسندگان بر پایة ( 73: 3123زرّین کوب  )  «انواز نقادی است

رسد؛ بنا بار  ی ضروری به نظر میآثار آنان است  ارا،ة متنی پیراسته از اغلاط از دیوان شایق لرستان

اناد  تصاحیح و گاازار     این در پی تعادادی از ابیات دیاوان این شارار که دچار تصحیف شاده 

 .شود می
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 تصحیح ابیات
 ع قا مگز   پردر نوردت پور دستان چون   ای آنکه نامد شه واری چون تو برپشد فرو

 (91: 5939شایق، )                          

در مصاراز دوم  . و وااف دلاوری و جنگااوری اوسات   ( ز)این بیت در نعات  ضارت امیار       

چون مگس در برابر رنقا نااتوان  ( ز)شارر آن است که پور دستان در نبرد با  ضرت امیر خواستِ

آید و نشاان از آن دارد کاه   برنمی« چون پَرِ رنقا مگس»لکن این مفهوم از ربارت . و ناکارآمد است

بدانی   بیات ااورت ااایل و    « بَر»را تصحیفِ « پر»اگر . استت احیح ضبط نشده بیت به اور

افزون بر این تصحیف  از آنجا که شعر در بحار رمال ماثمنّ    . یابدریخت هنجارمند خود را باز می

نیز خارع از وزن و زا،د است و بیت باید به شاکل  « آن»محذو  سروده شده  در مصراز نخست  

 :زیر تصحیح شود
 که نامد شه واری چون تو بر پشد فرو ای

 

 ع قا مگز   برَِدر نوردت پور دستان چون  
 

 :استشارر تقابل بین رنقا و مگس را در مواردی دیگر نیز به تصویر کشیده

 سززری دیگزران را  رسزد با تزو کزی هزم  

 

 مگ  کی چو ع قزای زرّیز  پززر آمزد      

 (00:همان)                                     

 کزی زغزز  هم نزواسززد بززا بلززوس    

 

 کززی مززگ  همز راسززد بزا ع ززقا      

 (90:همان)                                    

                 

 بهزر عرزر از شزهغر غوزار     روی دهر سحر 

 

 ساک ان سدره در آن روضة عرش احتزرا   

 (93: همان)                                  

 ساروده   (ز)بندی که آن را در نعات  ضارت امیار   بندی است هفتانی را ترکی شایق لرست

در این بیات باا دیگار    « رویند»آشکارا پیداست که فعل . این بیت  بیتی است از بند هفت  آن. است

ای است که بار پایاة   در پایان مصراز نخست قرینه« غبار». اجزای جمله مناسبت و همخوانی ندارد

مقصود شاارر آن  . دانست« روبند»را مصحفّ « رویند»زد و متناس  با آن را  دستوان فعل آن می

1- 

2- 
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  چنان  رمت و رفعتی دارد که فرشاتگان هار ساحر در آن آساتان     است که آستان امیرالمومنین آن

 :کنندهای خود را رطر آگین میروبند و بال غبار از شهپر خود می

 بهزر عرزر از شزهغر غوزار     روب دهر سحر 

 
 ان سدره در آن روضة عرش احتزرا  ساک  

 

 

 نوی د از چه تزرا حاسزدت چ انکزه تزویی    

 اگر تزو را نوزود م زکر اعمی از چه ندیزد 

 

 اگزر دیززده دلزش م مززار    اسد ب ورده 

 ز نور مهر، علامد؛ ز ضزو  شزم  آرزار   

 (00: همان)                                   

اگر  اساد تاو   : بودکنی   شکل سادة آن چنین خواهداگر اجزای دستوری بیت بالا را مرتّ  

 است  از چه تو را چنان که تویی نبیند؟دیدة دلش مسمار بخورده

بیتِ پس از آن نیاز باه درسات چناین     . بینی  بیت ه  شرطی است و ه  پرسشیچنانکه می

ای  نکتاه . داردساختاری دارد و مضمون به کار رفته در بیت پیشیان را تکرار می کند و استاوار مای 

باشی   این است که غرض از  دهد تا خوانشی درست از بیت داشتهباریک و مه ّ که ما را یاری می

اند  بار جمالات پرسشای    های معانی نوشتهگونه که در کتابآن . پرسش را در هر دو بیت دریابی 

ریاری مخاطا  باه    در استفهام تق». اغراض متعدّدی مترتّ  است؛ یکی از این اغراض تقریر است

همچنین در استفهام تقریری ادات سؤال باا فعال منفای هماراه     . کنددرستیِ سخن گوینده اقرار می

در ابیات مورد بحث از دیوان شایق لرستانی شرط منفی بودن فعل در ( 331: 3191شمیسا  )« است

: اسات ده شا که برای استوار داشت و گستر  مضمون بیت قبل از خود آماده  ررایات    211بیتِ 

اسات اگار   بخورده »: است نشده ررایت 212؛ لکن این شرط در بیت « اگر تو را نبود منکر ارمی»

رسااند کاه   توجّاه به این نکتة رریف بلاغای ماا را باه ایان نتیجاة یقینای مای      « دیده دلش مسمار

 :رد  تصحیف و  االِ لغز  قل  کات  است و بیت را باید به شکل زیر تصحیح ک«استبخورده»

 نوی د از چه تو را حاسدت چ انکزه تزویی  

 

 اسد اگزر دیزدد دلزش م زمار      ن ورده 

 

 :بودآمده از این بیت و بیت پس از آن چنین خواهدبا این واف معنی به دست 
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گوناه کاه   تواناد تاو را آن  کاه نمای  ( کور است)شکّ  اسد تو دیدة دلش مسمار خورده  بی

وجاود  )تواند نور و آثارِ خورشیدِ کور است که نمی(  اسدت)به طور یقین منکر تو . هستی  ببیند

 .را ببیند( تو

 

 اغیززززربزززا وجزززودش بزززه مرکزززن    

 
 بززززرد رشززززی گ وززززد می ززززا مززززی 

 (91: 5939شایق، )                          

در « مرکز اغباار »است؛ لکن در پایان مصراز نخست ترکیبی نامفهوم و ناشناخته« مرکز اغیر»

که ناار خسرو در بیت زیر آن را در معنای کناایی جهاان   رفته؛ چناندب فارسی به کارمتون کهن ا

 :استگرفته  به کار

 بگذشته ز هجرت پ ِ سیصد نزود و چزار  

 

 ب هزززاد مزززرا مزززادر بزززر مرکزززن اغوزززر 

 (113: 5933ناصر   رو، )               

داده و باا بیاانی اغاراق    قرار« ناگنبد می»را در تقابل با « مرکز اغبر»در بیت مورد بحث  شایق 

آمیز زمین را مورد رشک آسمان دانسته و بر آن است که به سب  شکوه و رفعت مقام ممدو ِ وی 

 : ورزدبرد و  سد میبر روی زمین  آسمان بر زمین رشک می

 اغوزززربزززا وجزززودش بزززه مرکزززن    

 
 بززززرد رشززززی گ وززززد می ززززا مززززی 

 

 

 گردد متّصس دی بزا تمزوز   ،امر تو ازباشد 

 
 سازد م  صس لیس از نهار ،نهی تو از واهد  

 (11: 5939شایق، )                          

. در هر دو مصراز  بارث شاده تاا بیات مفهاومی گناگ و نارساا بیاباد       « از»ضبط نادرست 

شاارر  . اسات « ار» اال لغز  قلا  کاتا  و تصاحیف    « از»نویسندة این جستار بر آن است که 

سازد به گونه ای که اگر  امر خواست تو هر ناشدنی را شدنی می: گویدمیخطاب به ممدو  خود 

بارد و از روز جادا   پیوندد و اگر ش  را از پیوستن به روز بازداری  فرمان می کنی  دی با تموز می

 :شودمی
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 امر تو، گردد متّصس دی بزا تمزوز   ارباشد 

 
 نهی تو،سازد م  صس لیس از نهار ار واهد  

 

 

 زهززززد، سززززدّ اسززززک در ب ززززته از 

  زهزززد او بزززرد تزززا حشزززر از  واهزززد

 

 پززیش یزز جود حقززد و حززر  و هززوا   

 کیزززف از افیزززززون و نشززز  از صزززهوا 

 (91: همان)                                   

 را به زهدورزی و پرهیزگاری ساتوده  ( میرزا مهدی خان)شارر در این دو بیت ممدو  خود       

با بیانی تشبیهی رذایل اخلاقی چون  رص و  قد و هوا را چونان یاأجوع   در بیت نخست. است

در بیات  « از»دانسته که ممدو  با زهد خود سدّی استوار پیش رویش بربسته؛ لکن ضبط نادرست 

اگر بیت را باا هماین ضابط بپاذیری       . استمفهوم و غیر قابل توجیه ساخته بعد  ادامة سخن را نا

انگارة اا   این قلا  آن اسات کاه    . ر دستوری نهاد جمله معلوم نیستمشکل آن است که از نظ

است؛ بنابراین زهد که تا پیش از ایان  ار    « ار»شکل مصحّف « از»ای شرطی و بیت دوم  جمله

بود  در ساختار جمله نقش واقعی خاود را کاه نهااد    کرده نقشِ متممّی را بر آن تحمیل« از»اضافة 

زهد تو اگر بخواهد  تا  شر کیف : یابدیت مفهوم راستین خود را بازمیآورد و باست  به دست می

 .گیردرا از افیون و نشئه را از اهبا می
 

 

 جامشززان اززهزززر ف ززا پزززر شزززد     ز

 

 بزززود زنزززده از عدلشزززان نامشزززان     

 (545: همان)                               

فهوم بیت سازگاری ندارد و به طاور قطاع   در مصراز نخست به هیچ روی با م« از» ر  اضافة    

مراد شاارر در ایان بیات آن    . دانست تا بیت مفهوم راستین خود را بازیابد« ار»باید آن را مصحّف 

اند  به سب  دادگستریشاان   است که شاهان پیشین اگر چه جامشان از زهر فنا پر شده و درگذشته

 :است نامشان تا همیشه زنده

 جامشززان ارز زهزززرِ ف ززا پزززر شزززد    

 
 بززززود زنززززده از عدلشزززان نامشزززان  
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 جانزان بزود جزانیش نی زد     پزی هر کزه  
 

 جززان نززدارد هززر کززه جانززانیش نی ززد  
 (10: همان)                                   

در مصراز نخسات بافات معناایی ساخن را درها       « پی»یابی  که با تأمّل در این بیت درمی

کارده   وزن رروضی مصراز نخست را نیز آشافته « پی»است؛ افزون بر این  ناسازوار کردهریخته و 

اساتوار  « پای »شناختی نیز گمان ما را در نادرست بودن ضابط  بازخوانی بیت از منظر زیبایی. است

اندیشاة    ای بدیعی با نام طرد و راکسبخشد؛ شارر در این بیات به یاری آرایهدارد و نیرو میمی

است؛ به سخن دیگر شارار اندیشة بازگفتة خود د را در میاان نهاده  و سخن خاویش را آراستهخو

 ها در مصراز دوم باا انادکی دگرگاونی تکارار    ها و جملهدر لختِ پیشین را با وارونه کردن ربارت

 :گونه تصحیح شوداست؛ بنابراین ریخت بهنجار و اورت درست بیت باید بدین کرده
 جانزان بزود، جزانیش نی زد     بزی هر که 

 

 جززان نززدارد هززر کززه جانززانیش نی ززد  
 

 
 نزالم لرف یار و فزراشش زار مزی   پی نه از

 
 نزالم چو بی م یار  ود را یار با اغیزار مزی   

 (505: همان)                               

. اسات در مصراز نخست  بیت را ناامفهوم و نارساا کارده    « پی»در این بیت نیز ضبط فاسد 

 :رلاوه بر این  وزن رروضی مصراز نخست نیز مختل است که باید این گونه تصحیح شود
 نزالم یار و فزراشش زار مزی   بی لر ینه از 

 
 نزالم چو بی م یار  ود را یار با اغیار، مزی  

 
 

 آتزززشگ  زززته دل ز شیزززد ایززز  و   

 
 جززززانش پیونززززدبززززه جانززززان ازل  

 (505: همان)                                 

و « آتاش »قافیه کردن . شناختی ندارددر این بیت هیچ توجیه معنایی و زیبایی« آتش»کاربرد 

بر پایة جانش که کلماة قافیاه در مصاراز    . نیز مطابق با قوارد قافیه در زبان فارسی نیست« جانش»

دوم است   رو  قافیه متشکل از رد  االی  رد  زاید و  ر  وال است؛ بر این اساس آتش 

همنشین مناسبی برای دیگر اجزای بیت نیست؛ « آتش»از نظر معنایی نیز . تواند با آن قافیه شود ینم

 .است« آنش»  ریختِ مصحفِّ «آتش» ت  داری  که « این»بنابراین به قیاس با 
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هر آنچه »به کاربرده و از آن مفهومِ « جانانِ ازل»را در تقابل با « این و آن»در این بیت  شارر 

دیگاران   »کاربرد این و آن در پی ه  به رنوان ضمیر مبه  و در معانیِ . استاراده کرده« تجز اوس

 :های فراوان دارد؛ چنان که مولوی راستدر متون ادب فارسی نمونه« غیر و هرآنچه جز اوست
 بیزززا ای عیزززد اکوزززر شزززم  توریزززن   

 
 بززه دسززد ایزز  و آن مگززذار مززا را     

 (11: 5934مولوی، )                         
 که از جمله مورّایی؛ نه از ج ّی نه از ان زی   وآن گیری اگر دامان جان گیری، به ترک ای 

 (104: همان)                                

شد  اورت مصحّح و ریخت بهنجار بیت مورد بحاث  بنا بر توضیحات و شواهدی که ارا،ه

 :گونه ضبط شودباید این
 آنزززشو گ  زززته دل ز شیزززد ایززز    

 
 جززززانش پیوسززززتهبززززه جانززززان ازل  

 
         

 ، بد تود، مزه کشزمر   َلَجامیر چی ، شه   و شدش ار برند از شدر وجاه و عارض سند رشی
 (11: 5939شایق، )                          

اسات؛ در  در این بیت  شارر بنای سخن خویش را بر آرایة بدیعی لفّ و نشر مرتّا  نهااده  
هاای  کرده و در مصراز دوم وابستهممدو  یاد« قدِ»و « رارض»و « جاه»و « قدر»از  مصراز نخست

اگر چه از نظر معنایی محلیّ از اشکال نادارد  لکان    3«خَلَج»ضبط . استهر یک را به ترتی  آورده
کند؛ یعنی وزن بیت کاه در مصاراز نخسات و    وزن رروضی رکن دوم را در مصراز دوم مختل می

از ساوی  . شاود ع مثمّن سال  است  در مصراز دوم به هزع مثمّان مقبوض بدل مای قصیده هز کلّ
های متعدّدی دارد؛ واف خلُّخیان به زیباایی و  در متاون ادب فارسای نمونه 2«خَلُّخ»دیگر  کاربردِ 
 :شودهای زیر دیده میدلربایی در بیت

 هزززنارت ک یزززنک دهزززم  َززززل  ی   

 
 کزززه زیوزززای تزززاد انزززد بزززا فرّهزززی  

 (910، 4د: 5930فردوسی، )                

                                                      

ای اسد ترک نژاد که از شرن چهار  هجزری در ج زوب افنان زتان ک زونی بزی  سی زتان و ه زد سزاک            َلجَ یا  َلچَ نا  شویله - 3

 ( 030، 1د : 5931مری ، .)دبودن

 (039: همان. )شهری اسد در ترک تان م ک  ترکان شرلق که مرد  آن به زیوایی مرروف بودند - 2
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 گوی  وبی بردی از  وبان  لّخ شاد باش

 

 جا  کی  رو  لب کافراسزیاب انزدا تی   

 (010: 5930حافظ، )                         

در زبان شعر « خَلُّخ»در بیت مورد بحث از دیوان شایق  بنا بر وزن رروضی و سابقة کاربرد 

 :گونه باشد  ضبط درست است و اورت تصحیح شدة بیت باید این«خخَلُّ»و ادب فارسی ضبط 

 ، بد توّززد، مه کشززمر َل خسند رشی ار برند از شدر و جاه و عارض و شدّش    امیر چیزز ، شه 

 

 ز شززایق زار بززری صززوا نه تززه سززوی آن

  

 سززلا  بززرد و نیززاورد ازاو پیززا  اف ززوو 

 (551: 5939شایق، )                         

در این بیت افسوس و اندوه شارر از آن است که باد اابا سالام و پیاامی از وی باه دلادار      

مفهاوم ساخن   . اسات برده؛ امّا دلدار از سرِناز پیام و سلامِ وی را پاسخی ناداده و در آن ننگریساته  

-ست بیت میاند؛ بنابراین ریخت بهنجار و درنوشته« بری»را به نادرست « پری»بیانگر آن است که 

 :باید چنین باشد

 ز شزایق زار  پززری صوا نه تزه سزوی آن   
       

 سززلا  بززرد و نیززاورد ازاو پیززا ، اف ززوو 
 

 

 شرار دری  دریا صمد ار گیرد چو ماهی 

 آوری ای  را بزرون از شرر دریا با کم ززد

 

 دشم د گر جا ک د چون مه بر اود آسمان 

 افک ی آنرا بنیر از اود گزردون بزا کمزان   

 (49: همان)                                   

است؛ لکن شدهای که این ابیات جز،ی از آن است  به بحر رمل مثمّن محذو  سرودهقصیده

در بیاات بعاد   « قعار دریاا  ». اساات به وزن مصاراز نخسات آسای  زده  « دریان دریا»ضبط فاسدِ 

باشاد؛ بناابراین   « در بُانِ دریاا »ست باید دهد ضبط اایل و ریخت درای اسات که نشان می قارینه

 :بیت باید این گونه تصحیح شود

 شزرار  در بُ ِ دریا صمد ار گیرد چو ماهی 

 آوری ایز  را بزرون از شزرر دریا با کززم د 

 

 دشم د گر جا ک د چون مه بر اود آسمان 

 آن را به زیزر از اود گردون با کمان افک ی
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 شد ساشی و ای  بر  رف باغ  زاغآن به صح    س بر کف ایاغلاله آمد جا  می در دسد و گ

 (559: همان)                                       

اسات  ؛ شارر با بیانی اساتعاری گفتاه  «راغ»تصحیف آشکاری است از « زاغ»روشن است که 

 .غاست و گل ایاغ بر کف بر طر ِ بالاله جام می در دست به احن باغ ساقی شده : که

 

 رفد شایق غیر را چون با تو دید از وی مرنج

 

    راغبلوس شیدا چ ان بزا گزس توانزد دیزد      

 (559: همان)                                  

نمایاد  باه جهات رادم     مصراز دوم بیت بالا هرچند از نظر قوارد نحااوی دساتورمند مای   

رست است  زیرا؛ از نظر معنایی بلبل با راغ در ای نابهنجار و ناد ماطابقت با قاوارد معناایی  جمله

تقابل نیست؛ لکن تقابل بلبل با زاغ در ادب فارسی سنّتی است کاه از فارط آشاکارگی نیاازی باه      

: زیرساخت بیات بار آرایة ادبای اسالوب معااادله استااوار اسات     . آوری و اقامة دلیل نداردبرهان

 :نه که بلبل شیادا نمی تواند زاغ را با گل ببیندتواند غیار را با یار ببیند آن گوراشاق نمی

 رفد شایق غیر را چون باتو دید؛ از وی مرنج

 

  زاغبلوس شیدا چه سان با گس تواند دیزد   

 

      

 شززک  رونززق مشززی  ززت  غیززرشیمززد  

 

 رایحة زلف تو ن حة گی وی توسد 

 (19: همان)

افزون بار ایان  وزن   . هماهنگ نیستاز نظر معنایی با دیگر اجزای سخن « غیر»در این بیت 

شناسی شارر اساس کلام خود را بر تشابیه ملفاو    از منظر زیبایی. مصراز نخست نیز مختل است

اسات؛ در   است؛ بدین اورت که در مصراز نخست دو مشبهٌ به را ذکر کرده و دره  پیچیده نهاده

باه دوم   مصراز نخست و دومی به مشابهٌ  به اوّل در مصراز دوم نیز دو مشبه آورده که اوّلی به مشبهٌ

به خود که مُشک اسات  ماننادگی دارد؛ لکان مشابه     گردد؛ از نظر معنایی نفحة گیسو با مشبهٌبرمی

ای است کاه از روی آن  رایحه  قرینه. همانندی و تناسبی نادارد( در اینجا غیر)به خود  اوّل با مشبهٌ

گاذارد  و وزن رروضی بیت جای شک باقی نمی« غیر» شکل نوشتاری. به را  دس بزنی  باید مشبهٌ
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در متاون کهن ادب پارسای تشابیه زلااف یاار باه رنبار      . «غیار»است نه « رنبار»که این مشبّهٌ به  

 را باه کاار بارده    « رنبرِ زلاف »هایی بسیار دارد؛ چنان که او دی در بیت زیر ترکی  اضافی نمونه

 :است
 ستم بر نافه ای باشد که از تاتزار بر یزند    ورِ زلز شمزیان ای   زریداران به دور ع ز

 (511: 5901اوحدی، )                       
 :بیت زیر از دیوان فروغی بسطامی بیشترین قرابت معنایی را با بیت مورد بحث از دیوان شایق دارد

 سند گر شدر شیمد بشک ی ع ورفروشزان را 

 
 که  طّ ع وری  و  زرّد ع وزر شزک  داری    

 (054: 5900فروغی ب رامی، )             
بنا بر توضیحات و شواهدی که ارا،ه شد  اورت مصحّح و ریخت بهنجار بیت مورد بحث 

 :گونه ضبط شود باید این
 شیمدِ ع ور شک ، رونزقِ مشزیِ  زت    

 
 رایحة زلف تو، ن حة گی زوی توسزد   

 
 

 : زززلان زن  زززویش را داد و گ زززد  
 

   ززدز کززه بززا مزز  نشززایی تززو انوززا   
 (531: 5939شایق، )                        

در این بیات معنای محصّلی ندارد؛ لکن به قارینة زن که در مصاراز نخست به « انباز خفت»
 :است چنان که سعدی راست« جُفت»در این بیت تصحیف « خُفت»توان دریافت که کار رفته می

  زززدا را کززه مزززان د و انوزززاز و ج ززد

 
 یدی کززه ترسززا چززه گ ززد  نززدارد، شزز  

 (541: 5931سردی، )                        

 
 بلززی آنکززه شززد دشززم  اهززس دیزز     

 
 شززود دشززم  او چ ززی  نززه بززی غززم   

 (530: 5939شایق، )                         

گاوی بهلاول باا یکای از غلاماان      واین بیت برآیند و نتیجة  کایت کوتاهی است از گفات 

روزی غلامای از غلاماان هاارون    : خلااة  کایت چنین است. یفة مقتدر ربّاسیالرّشید خل هارون

: شاد و گفات  غالام برافروختاه  . طبق را نزد سگ بگذار: بهلول گفت. طبقی طعام برای بهلول آورد

آهسته سخن بگو که اگر : بهلول در کمال خونسردی گفت. طعام خلیفه را  رمت بیش از این باید
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کسی که با اهال دیان دشامنی  : گویدشارر در پایان  کایت می. آلایدنمیسگ دریابد  دهان بدان 

 . شوندنایز با وی دشامن می( بهلول)   اتیّ نازدیکاان نسبی وی (هاارون)کند

   (211: 3131یا قّی  . )«انداز آنجا که برخی بهلول را از خویشاوندان نزدیک هارون دانسته»

است و ضابط ااحیح بیات    « بنی ر ّ»شکل مصحفِّ « بی ر ّن»دهد که سیر رمودی شعر نشان می

 : باید چنین باشد
 بلززی آنکززه شززد دشززم  اهززس دیزز     

 
 شزززود دشزززم  او چ زززی  ب زززی عزززم 

 
 

 صزززز هان ج ان ززززد باشززززد در آن  

 
 در ج ززززان  چ ززززان ب اهززززای بززززابش 

 (511: 5939شایق، )                         

مفیاد معناای   « جناان در جناان  »کااربرد  . ستا« جنان»  مصحّف «چنان»آشکارا پیداست که 

رود  تکثیر در واف وقتی میان دو کلمة مکررّ به کار می« در» ر  اضافة ». تکثیر در واف است

چناین کااربردی در   ( 211: 3139  انوری و ا مدی گیوی113: 3119خطی  رهبر  )« .رساندرا می

 :ی غزنوی راستاست چنان که  کی  سنایمتون ادب فارسی مسبوق به سابقه

 گزرت نزنهد همی  زواهی به صحزرای شز اعزد شو 

 که آنزجا باغ در باغ اسزد و  وان در  وان و وا در وا      

 (14: س ایی، بی تا)      

 

 سر اعدای دی  شد  اک در میدان کی  پ 

 

 زیززر سززمّ بادپایزززد یززا امیززر المزز م ی   

 (93: 5939شایق، )                           

رود  با مفهوم کلیّ بیت گیری به کار میکه برای نتیجه« پس»در این بیت  ضورِ  ر ِ ربطِ 

بدانی  تا  بیت مفهاوم راساتین و ریخات    « بس»سازگاری ندارد و به طور قطع باید آن را مصحّف 

 .اایل خود را بازیابد
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 گیری نتیجه

 رضا دالوند تصحیح و چاپ شدهبه سعی آقای  مید 3131دیوان شایق لرستانی در سال     

باا وجاودی کاه    . روداست و تا کنون  تنها مرجع تحقیق در اشعار و افکار این شارر به شامار مای  

هاا؛ از جملاه   تاست متنی پاکیزه و پیراسته به دست دهد  به دلیل برخی محدودیّ مصحِّح کوشیده

ها و ربارات خوانش برخی کلمه نویس متعدّد از اشعار شارار جهت کمک در های دستنبود نسخه

چناین راادم تسالّط کاافی مصحاّاح بار فاانّ تصاحیح          ها  ... شده و افتاده وناخوانا  موارد پاك 

 های فاسد راهرغ  فراوانی ضبطرلی. استیافته های فاراوانی در چاپ مصحَّاح موجاود راه  غلاط

های فاسد ثبت شده به فرجام نیامده تیافته در متن  هنوز پژوهشی انتقادی در زمینة تصحیح اور

به شیوه ِاستدلالی و بر پایاة هنجااارهای دساتور زباان        روی  نگارندة این جستار است؛ از همین

یافتاه در  هاای راه  های ادب فارسی و معیارهای رروضی  تصحیفشناختی  سنتّمعیارهای زیبایی

واند دیگار اغالاط را در جساتارهایی دیگار     این دیوان را تصحیح و گزار  نمود؛ امید است که بت

 .پیش روی خوانندگان بنهد
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 فهرسد م ابن و مآ ذ

 کتاب نامه: الف

فااطمی  چااپ   :   تهاران 0دستور زبان فارسی   (3139)انوری   سن و ا مدی گیوی   سن   -3

 . چهارم

 .پ اوّلامیرکبیر  چا:   تصحیح سعید نفیسی  تهراندیوان  (3131)او دی مراغی   -2

مرکز پژوهش میراث مکتوب  چااپ  :   تهرانراه مای تصحیح متون  (3171)جهانبخش  جویا   -1

 .سوم

تصاحیح محمّاد قزوینای و دکتار     :   دیوان(3193)الدّین محمّد    افظ شیرازی  خواجه شمس -3

 .زوّار  چاپ دوم: قاس  غنی  تهران

ساعدی   : تهاران  ،(افه و ربزط کتاب حروف اض)دستور زبان فارسی  (3119)خطی  رهبر  خلیل   -2

 .چاپ اوّل

  3پاور  جلاد      به کوشاش ربدالرّساول خیّاام   تذکرد نگارستان دارا  (3132)دنبلی  ربدالرّزاق   -1

 .شرکت چاپ کتاب آذربایجان  چاپ اوّل: تبریز

:   به کوشش ا ماد گلچاین معاانی  تهاران    تذکره م ظو   (3133)رشحة اافهانی  محمّدباقر   -9

 .وّلامیرکبیر  چاپ ا

 .امیرکبیر  چاپ اوّل:   تهراننقد ادبی  (3123)زرّین کوب  ربدالحسین   -3

: غلامحسین یوسفی  تهاران    تصحیح دکتربوستان  (3192)الدّین   مصلحشیخ سعدی شیرازی   -7

 .  چاپ پنج خوارزمی

سنایی  :   تصحیح مدرسّ رضوی  تهراندیوان  (تا بی)سنایی غزنوی  ابوالمجد مجدود بن آدم   -31

 . اپ چهارمچ

افلاك  چاپ :   تصحیح  میدرضا دالوند  خرم آباددیوان  (3131)شایق لرستانی  هادی بیگ   -33

 .اوّل

دارالنّشر :   به کوشش داوود ساکی  سین خانی  ق دیوان  (3131)   _______________ -32

 . اسلام  چاپ اوّل
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 .2339 ملک  شمارة ةکتابخان: نسخة خطیّ  تهران  دیوان   _______________ -31

 .میترا  چاپ اوّل:   تهرانمرانی  (3191)شمیسا  سیروس    -33

به کوشش و زیر نظر دکتر سعید  ،(از روی چاپ م کو)شاه امه   (3193)فردوسی  ابوالقاس     -32

 .داد  چاپ اوّل:  میدیان  تهران

چااپ  جاویدان  :   با مقدّمه سعید نفیسی  تهراندیوان  (3132)فروغی بسطامی  میرزا ربّاس    -31

 .اوّل

و  رلمای :   تهاران 31و  7  به کوشش ایرع افشار   جلد هایادداشد  (3111)قزوینی  محمّد    -39

 .  چاپ سومفرهنگی

شرکت  :پور  تبریز   به کوشش ربدالرّسول خیّاما تر تذکرد  (3131)  ا مد بیگ  (اختر) گرجی -33

 .چاپ کتاب آذربایجان  چاپ اوّل

 .امیر کبیر  چاپ نه :   تهرانیفره گ فارس  (3192)معین  محمّد    -37

الزّماان     باه اهتماام بادیع   کلیّزات شزم  توریزنی     (3191)الدّین محمّد   مولوی رومی  جلال  -21

 . امیرکبیر  چاپ چهارده : فروزانفر  تهران

:   تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّاق  تهاران  دیوان اشرار  (3193)قبادیانی   ناارخسرو  -23

 .دانشگاه تهران  چاپ پنج 

: منصور رستگار فسایی  شایراز   تصحیح دکتر تذکرد دلگشا  (3193)اکبر   نوّاب شیرازی  رلی  -22

 .  چاپ اوّلنوید

:   تصاحیح دکتار مظااهر مصافّا  تهاران     2  جلد مجمن ال صحا  (3111)هدایت  رضا قلیخان    -21

 .امیرکبیر  چاپ اوّل

 . فرهنگ معاار  چاپ اوّل :ران  تهفره گ اشارات داستانی  (3131)جعفر  یا قیّ  محمّد -23
 

 مقالات: ب

  «نگاهی به زندگی هادی بیگ سرای دد گم ا  لرسزتانی »  (3191)خانی  داوود   ساکی  سین -3

 .111-111:   اص3و  1شقایق  سال اوّل  شمارة 
 


